
جستارهایی درباره آیین نشر

چرا کتاب نمی‌خوانیم؟
 همان‌طـــور کـــه دلایـــل ضـــرورت و اهمیـــت کتـــاب 
خواندن بسیار اســـت و از خوبی‌ها و ارزشمندی‌های 
آن ســـخن‌ها گفته‌انـــد و هنـــوز جـــای گفتـــن دارد، 
نخوانـــدن کتاب هـــم دلایل متنـــوع و البتـــه پرزوری 
دارد؛ آنقـــدر قـــوی کـــه خیـــال می‌کنیـــم زورشـــان بر 
کتابخوانـــی چربیـــده و بســـیاری بـــا این همـــه تبلیغ 
ارزشـــمندی مطالعه، همچنان اســـیر ایـــن دلایل‌اند. 
امـــا این دلایـــل چه هســـتند؟ تنبلـــی و بی‌حوصلگی؟ 
فکـــر نمی‌کنم! البتـــه اینطور نیســـت کـــه بگوییم در 
روزگار مـــا بـــا سرشـــلوغی‌ها و ویژگی‌هایـــش مطالعه 
کـــم شـــده. اتفاقـــاً این روزهـــا مـــردم بیشـــتر از تمام 
دوران‌هـــا کتـــاب می‌خواننـــد. گواهش حجـــم تولید 
و خریـــد و فروش‌هـــای کتـــاب اســـت. و مهم‌تـــر از 
آن درصـــد آدم‌های باســـواد با توان کتـــاب خریدن و 
خواندن اســـت که تا پیش از ایـــن در اقلیت بودند و 
حالا اکثریت‌انـــد. درواقع این روزهـــا بهترین روزهای 
تاریـــخ کتابخوانی اســـت و بشـــر امـــروز بیـــش از هر 

زمانـــی کتـــاب در دســـترس دارد و می‌خواند.
با ایـــن همـــه آنچنان‌که باید و شـــاید کتـــاب خوانده 
نمی‌شـــود. درباره این شـــاید و بایدِ کمیت مطالعه در 
روزگار ما بعداً ســـخن می‌گوییم اما فعلاً برویم ســـراغ 
چرایی نخواند‌ن‌هـــا. در ادامه چند دلیـــل مهم برای 
کتـــاب نخوانـــدن یـــا دســـت‌کم کم‌خوانی را بررســـی 
می‌کنیـــم، نـــه به ایـــن دلیل کـــه راهی برای رفـــع آنها 
و ترویـــج کتابخوانی بیابیـــم بلکه ببینیـــم چرا کتاب 

خوانده نمی‌شـــود. 

فضای مجازی
امـــروز، فضـــای مجـــازی و رســـانه‌های  در دنیـــای 
اجتماعی بســـیار پررونق هســـتند. از افراد پرســـه‌زن 
و وقت‌گـــذران در فضـــای مجازی کـــه بگذریم، برخی 
افراد بـــه جای خوانـــدن کتاب به مطالعه‌هـــای کوتاه 
و ضربتـــی و گذرا در فضـــای مجازی بســـنده می‌کنند 

و دیگـــر ســـراغی از کتـــاب نمی‌گیرند.

هزینه
کتـــاب مفت نیســـت، نمی‌شـــود گفت که گـــران هم 
هســـت؛ اما هزینه‌ای اســـت که با اصـــل صرفه‌جویی 
بعضی آدم‌ها نمی‌خوانـــد و صرفه‌ای در آن نمی‌بینند. 

گویـــی جایی خـــرج می‌کنند که بهـــره‌ای ندارد.

کمبود زمان
در برخـــی مشـــاغل و ســـبک زندگی‌ها آدم‌ها شـــب از 
روز نمی‌شناســـند و بالطبـــع وقتی بـــرای مطالعه هم 
ندارند. چه بســـا نتوانند خانواده و دوستانشان را هم 
ببینند. این یعنـــی بیش از اینکه مشـــکل زمان‌بندی 
داشـــته باشـــند، مشـــکل مشـــغله دارند. کتاب برای 

چنین آدم‌هایـــی حتی وجود هـــم ندارد.

اولویت‌های مختلف
در کـــوران اولویت‌هـــای زندگـــی، گاهـــی نوبـــت بـــه 
خواندن کتاب نمی‌رسد. شـــاید کسی دوست داشته 
باشـــد ســـفر کند تا مطالعه. دوســـت داشـــته باشد با 

خانـــواده و دوستانشـــان وقـــت بگذراند تـــا کتاب. 
علاقه و نیاز اســـت کـــه اولویت را مشـــخص می‌کند و 

کتاب برای هر کســـی میل‌برانگیز نیســـت.

کم‌اهمیتی به خواندن کتاب
برخی اساســـاً نـــه می‌دانند و نه قبـــول دارند که کتاب 
خواندن کاری ضروری اســـت؛ چه بســـا آن را فضیلت 
هـــم نمی‌دانند. بـــرای چنیـــن آدمی کتـــاب خواندن 
حتـــی معنای کنـــش واقعی هـــم نمی‌دهد چه رســـد 

که آن را ســـودمند هم بداند.

دسترسی ‌نداشتن به کتاب
دسترســـی به کتـــاب و کتابخانه و کتابفروشـــی برای 
برخی افـــراد دشـــوار و حتـــی ناممکن اســـت. هزینه 
بـــالای تهیـــه کتاب‌هـــا، یـــا دسترســـی ‌نداشـــتن بـــه 
اینترنـــت هـــم مزیـــد بر علـــت می‌شـــود. کســـی که 
دسترســـی نداشته باشـــد، از دســـترس کتاب خارج 

می‌شـــود.

بی‌میلی و بی‌علاقگی
یکـــی از دلایل مهم برای نخوانـــدن کتاب، بی‌علاقگی 
بـــه کتـــاب خوانـــدن اســـت. بی‌علاقگی بـــه موضوع 
کتاب و ناآگاهی از روش پرداخت کتاب‌ها به مســـائل 
هـــم به ایـــن بی‌علاقگـــی اضافـــه می‌کند. ایـــن افراد 
جـــذب کتـــاب نمی‌شـــوند مگـــر اینکه چیـــز جالب و 

جذابی یقه‌شـــان را بگیرد. 

سبک نوشتاری
راه‌یافتـــن محاوره به مکاتبـــات هر روزه مـــا توقع ما از 
کتـــاب و توان ما در مطالعه را تغییـــر داده و هر متن و 
نثـــری را برنمی‌تابیم. کتاب‌ها با مکالمـــات روزمره ما 
متفاوت‌اند و غیرعـــادی می‌نماینـــد. اینطوری خیلی 
از آدم‌ها بـــا کتاب‌خواندن ارتباط برقـــرار نمی‌کنند و 

کتاب سختشـــان می‌شود.

نابلدی کتاب‌خواندن
از ســـواد خوانـــدن تـــا قـــدرت فهـــم و درک کتـــاب، 
مهارت‌هایـــی اســـت کـــه بـــرای کتابخوانـــی بـــدان 
نیازمندیـــم. ضعف ایـــن مهارت‌ها که گســـتره آن زیاد 
و آموزش‌هایـــش کـــم اســـت، کتابخوانـــی و میـــل به 

کتابخوانـــی را کمرنـــگ می‌کنـــد.

تمرکز نداشتن
به ته رســـاندن مطالعه یک کتـــاب تمرکز می‌خواهد و 
هر کســـی از پس آن برنمی‌آید. عمـــاً خواندن کتاب 
گاهـــی زحمت و دردســـری بیـــش از وقت گذاشـــتن 

عـــادی روی دوش ما ســـوار می‌کند. 

ناکامی در خواندن
کتاب‌های تمام‌نشـــده یا کتاب‌های بـــد، تجربه‌هایی 
بازدارنـــده می‌شـــوند و کتـــاب و کتابخوانـــی را در کام 
انســـان تلـــخ می‌کننـــد. این احســـاس ناکامـــی مانع 
بزرگـــی پیش روی شـــوق و انگیزه کتابخوانی اســـت.

بیـــا کـــه تـُــرکِ فلـــک خـــوانِ روزه 
غـــارت کـــرد

هلالِ عید به دورِ قدح اشارت کرد
ثوابِ روزه و حجِ قبول آن کس برد
که خاکِ میکده عشق را زیارت کرد

نماز در خَمِ آن ابروانِ محرابی
کسی کُنَد که به خونِ جگر طهارت کرد

حافظ

مـــرد گفت »خانم‌هـــا رعایت کنید. مـــن نمی‌تونم خیلی 
چیزهـــا رو بگم. ولـــی باید اینجاها با پوشـــش مناســـب 
بیاییـــد. اجـــازه بدید مـــن مســـتقیم نگم ولی شـــما اگر 
درســـت لباس نپوشـــید، موجب می‌شـــه که آقایون...«
در ایـــن گفتمان کـــه عموماً مصداق‌هـــای آن را در برخی 
از فعالیت‌هـــای فرهنگـــی و محتواهای بنـــری می‌بینیم، 
هویـــت و کرامـــت زن به‌عنـــوان ابـــژه‌ جنســـی تقلیـــل 
می‌یابـــد. از طرفی، مصونیت از چهارچوب‌های جنســـی 

مـــردان نیز تنها بـــه او محول می‌شـــود.
دامنه‌هـــای چنیـــن نگاهی نســـبت بـــه حجـــاب آن‌قدر 
ادامـــه‌دار هســـتند کـــه می‌توان تأثیـــرات آن را در ســـایر 
زمینه‌هـــا، دغدغه‌هـــا و پیش‌‌فرض‌های ذهنـــی و عرفی 
نظیر »همیشـــه‌جوان ماندن« و »همیشه‌زیبا ماندن« زن 
دید. با همیـــن دیدگاه، صنعت مد و زیبایـــی روزبه‌روز با 
ایجاد احســـاس ناکافی‌بـــودن، پروارتر از قبل می‌شـــود.

برگردیـــم بـــه آن موقعیت و خواســـت مرد بـــرای رعایت 
: ب حجا

من نیز در آن موقعیت و به فراخور شـــهری که گردشـــگر 
و مســـافر آن بودیـــم، ســـخت عقیده داشـــتم کـــه همه 
مـــا باید حـــدی از پوشـــش را رعایت کنیـــم و در انتخاب 
لباس وســـواس بـــه‌ خرج بدهیـــم. دلیل من امـــا، نه به 
احســـاس مردان مربـــوط می‌شـــد و نه مســـأله حجاب 
به‌ مثابـــه قانون. مـــن در آن موقعیت فکـــر می‌کردم که 
هر مســـافر و گردشـــگری لازم است مناســـبات فرهنگی 
و یکپارچگـــی آن در منطقـــه موردنظـــر را در نظـــر بگیرد. 
حضـــور مـــا در جوامـــع کوچـــک بـــا خرده‌فرهنگ‌هـــای 
مهـــم و بعضـــاً سنتی‌شـــان نبایـــد برهم‌زننده یکدســـتی 
آن باشـــد. بـــه‌ همین‌ دلیـــل، فکـــر می‌کردم بـــه‌ عنوان 
اخلاق شهروندی، اخلاق گردشـــگری و توجه به مسائل 
جامعه‌شـــناختی بایـــد حواس‌جمـــع چنیـــن حضـــوری 
باشـــیم تا مبادا عنصری متعـــارض در یک بافت فرهنگی 

به‌ نظـــر بیایم.
در نتیجـــه فکر کـــردم کاش مـــن به‌جای مرد بـــه خودم 
و دیگـــران یـــادآوری می‌کـــردم در شـــهری کـــه زن‌هـــا با 
چـــادر حریـــری ظاهـــر می‌شـــوند که یـــک پـــر آن را روی 
شانه‌هایشـــان انداخته‌انـــد، احتمـــالاً حضـــور مـــا بـــا 
تی‌شرت و شلوار و بدون حجاب ســـر که یکدستی اینجا 
را در فصلـــی غیرتوریســـتی و در مـــکان پررفت‌وآمد افراد 
بومی به‌هم می‌زند، از اخلاق گردشـــگری به‌دور باشـــد.
نمونـــه فـــردی چنیـــن مراقبت و داشـــتن حد پوشـــش 
به‌منزلـــه حجـــاب را در جلســـات دورهمـــی نهج‌البلاغه 
خانـــه‌ام دیـــدم. ســـهیلا کـــه قائل بـــه داشـــتن حجاب 
نیســـت، در جلســـات ما به‌خاطر حضور دو دوست دیگر 
)آقا( که تقیدات شـــرعی داشـــتند، با لباس آستین‌بلند 

و حجاب ســـر حضـــور پیـــدا می‌کرد. بـــا این‌کـــه او هیچ 
واکنش یا تذکـــری از دوســـتان‌مان نگرفته بـــود، اما در 
پاســـخ به کســـی، گفته بود که اخلاق دوســـتی یا همان 
پروای دیگری داشـــتن باعث شـــده که او خودش را برای 
داشـــتنِ حجـــاب -آن‌هـــم فقـــط در این جمـــع- متقاعد 

. کند
کمـــی بعدتر مـــا وقتی عـــازم بوشـــهر شـــدیم، در همان 
روز اول ســـفر کمـــی باهـــم دربـــاره این‌که چقـــدر مجاز 
به پوشـــیدن دامن و ســـارافون یا گذاشـــتن کلاه به‌جای 
روســـری هســـتیم، گفت‌وگو کردیم. در واقـــع، با حضور 
در بافـــت بومی و مذهبی بوشـــهر درباره ایـــن گپ زدیم 
که بـــا وجـــود پوشـــیدگی لباس‌ها، آیـــا باز هـــم دل‌مان 
می‌خواهـــد همان‌هایـــی را بپوشـــیم کـــه می‌شـــود در 
اســـتانبول و گیلان و تهران پوشـــید. و خب هر ســـه نفر 

مـــا اتفاق‌نظر داشـــتیم که نمی‌شـــود.
در اینجـــا مـــن به جزئیات شـــرعی چنیـــن انتخاب‌هایی 
نمی‌پـــردازم، چـــون محل بحث مـــن نیســـت. اما قصد 
دارم بگویم کـــه در گفتمان مردانـــه و تعاریفی که چنین 
ســـاختاری از حجاب ارائه می‌کند، حجاب تنها با کارکرد 
مصونیت و پوشـــانندگی بـــرای در چهارچـــوب‌ قراردادن 
تنِ زنانـــه موردتوجه قـــرار می‌گیرد. اما در جهـــان زنانه، 
حجـــاب می‌تواند به‌عنـــوان امری »اخلاقی« در ســـاحت 
فـــردی و اجتماعـــی به‌عنـــوان یـــک فضیلـــت معنـــوی 
موردتوجـــه باشـــد؛ همان‌طـــور کـــه می‌توانـــد به‌عنوان 
امری فـــردی در رابطـــه او با امـــور دینی معنا پیـــدا کند.

همچنیـــن ســـایر کارکردهـــای حجـــاب را کـــه می‌توانـــد 
به‌عنـــوان یک امـــر اخلاقـــی یا تعبـــدی یا یـــک فضیلت 
فردی و... شـــناخته شـــود، به‌تمامی کنار می‌زند تا صرفاً 
ایـــن نگاه غالب را به گوش ما برســـاند. بـــه همین خاطر 
اســـت که زنان باید دســـت به بازتعریـــف مفهوم حجاب 
بزننـــد و آن را از منظـــر زنانه خودشـــان روایـــت کنند. آیا 
در اینجـــا منظـــورم زنانی اســـت کـــه حجـــاب را انتخاب 
کرده‌انـــد؟ نـــه! منظـــورم همـــه زنان با هـــر نوع نـــگاه به 

مســـأله حجاب است.

یادداشت

علیرضا 
ملوندی

خبرنگار

حاتم ابتسام
پژوهشگر حوزه 

نشر

فاطمه 
بهروز‌فخر

پژوهشگر

امام علی)ع( فرمود:
 خدا را! درباره خانه پروردگارتان در نظر داشـــته باشـــید تا هســـتید، آن را خالـــی نگذارید، زیرا 

اگـــر حج متروک شـــود نظر رحمت خدا از شـــما قطع خواهد شـــد.
سخن روز    	                                   )بحارالانوار ج 96 16(

شهید چمران

لحظات عاشقانه کنســـرت علیرضا قربانی، پیام تولد کارگردان، تمدید کنسرت رضا یزدانی، 
نوشـــته‌هایی درباره شـــهید چمران و تحلیلی از تخلیـــه مقر منافقین در آلبانـــی را در فضای 

مجازی امروز بخوانید.

واکنش علیرضا قربانی به لحظات عاشقانه کنسرتش
 علیرضـــا قربانی ویدیویـــی کوتاه از لحظه حضور یک زن و مرد کهنســـال 
در کنســـرتش را به اشتراک گذاشـــته و در متنی با عنوان »من به دستان 
تو پلُ بســـتم بـــه زیباتر شـــدن« در توضیح آن نوشـــته اســـت: »در طول 
شـــب‌های کنســـرت اخیر لحظات عاشـــقانه‌ای را با حضور تک تک شما 
عزیـــزانِ جان درک کردیم که شـــاید کمتـــر در طول زندگی قســـمت هر 
کســـی شـــود. لحظات زیبایی از جاری شـــدن اشـــک شـــوق و احســـاس بر دیدگان. قدردان قدوم 
مبارک و حضور ســـبزتان در این ایام هســـتیم. قدم‌هایتان روی چشـــمانمان... سخت زیبا می‌روی 

یکبارگـــی/ در تو حیران می‌شـــود نظارگی«

نخواست ادای فرشته‌های بهشتی را دربیاورد
 حبیب احمدزاده در اینســـتاگرامش نوشـــت: »چمران و تمام جهانش 
به عنـــوان یـــک ابرانســـان متعادل وجـــود که هرگـــز نخواســـت برطبق 
آمیزه‌هـــای غلـــط خودســـاخته، ادای فرشـــته‌های بی‌عرضه بهشـــتی را 
دربیاورد. ســـی و یکم خرداد سالروز شـــهادت این بزرگوار در خط مقدم 
جنوب در زمانه جنگ تحمیلی. چمران در کنار یتیمان و فرزندان کشته 
شـــدگان جنگ داخلی لبنان در زیر زمین مؤسســـه حرکت المحرومین، در اوقاتی که ساختمان این 
مؤسســـه آموزش شـــبانه روزی برای ایـــن بچه‌ها، بی‌هیچ دلیلی، زیر آتش ســـنگین فالانژیســـت‌ها 

قـــرار می‌گرفت.«

 پاک‌سازی توئیتر از فحاشان حرفه‌ای
ســـید عطاءالله مهاجرانی در پی اقـــدام پلیس آلبانی بـــه جمع‌آوری مقر 
منافقیـــن در توئیترش نوشـــت: »اعلامیه شـــوراى ملـــى مقاومت همان 
ســـازمان مجاهدین خلق نکات بااهمیتى دارد. از جمله از امروز شـــاهد 
عـــدم حضور فحاشـــان حرفه‌اى که با زبـــان و واژگان کلیشـــه‌اى از کمپ 
آلبانى در توئیتر حضور داشـــتند، خواهیم بود! پلیـــس آلبانى در واقع به 

بهداشـــتى شـــدن فضاى توئیتر کمک کرده است. دســـت مریزاد!«

اسم فرزندش را از شدت علاقه او، چمران گذاشته بود
فاطمـــه رایگانـــی، فعـــال فرهنگی ضمن انتشـــار عکســـی از یـــک جوان 
بوســـنیایی درباره او توئیت زده اســـت: »پارسال تو مراســـم مارش‌میرا با 
این مستندســـاز ترک آشنا شـــدیم: چمران عزیز اوغلو. می‌گفت پدرش 
از شـــدت ارادت به شهید چمران این اســـم را برایش انتخاب کرده. امروز 

خیلی یـــادش افتادم.«

بوی کباب براندازی نیست؛ خر داغ می‌کنند!
 ســـیامک شـــادکام، روزنامه‌نگار در استوری اینســـتاگرامش درباره یکی از 
تیترهای BBC فارســـی نوشـــت: »بی‌بی‌ســـی این بنـــگاه خبرپراکنی که 
تمام حیثیت حرفـــه‌ای‌‌اش را در اعتراضات اخیر زیر ســـؤال برد، تا دیروز 
به امید برانـــدازی تمام تصاویر خشـــونت در اعتراضـــات و عمامه‌پرانی و 
کوکتـــل مولوتوف را نشـــان مـــی‌داد حالا فهمیـــده بوی کبـــاب براندازی 
نیســـت؛ خر داغ می‌کنند! و از موضعش عقب‌نشـــینی کرده و می‌گوید برانـــدازی امکان‌پذیر نبود.«

تمدید کنسرت رضا یزدانی
 »نمیشـــه زمیـــن خورد و گریـــه نکرد../ بـــدادم برس بهتریـــن نارفیق../ 
هنوزم به دســـتای تو قانعم.../ هنوز عاشـــقم با یه زخـــم عمیق../ تو این 
روزهای ســـیاه و مریـــض../ فقط یکمی چای واســـه من بریـــز« به همراه 
این ترانه رضا یزدانی برشـــی از اجرای کنســـرت »چای« را که ســـوم خرداد 
در تهران اجرا شـــد ، منتشـــر کرده و خبـــر داده که این کنســـرت برای ۱۴ 

تیرمـــاه با کنداکتور جدید تمدید شـــد.

یادداشت کارگردان »جان‌دار« به بهانه تولدش

 حســـین دوماری کارگردان سینما که سال گذشـــته فیلم »یادگار جنوب« 
را در همـــکاری با پـــدرام پورامیری در چهل‌ویکمین جشـــنواره فیلم فجر 
داشـــت با انتشـــار تصویری به بهانه 29 ســـالگی‌اش نوشـــته: »هیچ چیز 
نمی‌توانـــد جلـــوی گذر زمـــان را بگیرد، غم‌ها و شـــادی‌ها هرچه باشـــند 
می‌گذرنـــد. پس به قول گانـــدی طوری باید زندگی کرد کـــه انگار فردا قرار 

اســـت بمیریم و طوری باید یـــاد گرفت که انگار قرار اســـت تا ابـــد زندگی کرد.«

سلیقه تولیدکنندگان آثار نازل شده است نه مردم
مـــا در ژانـــر غیرکمدی فیلم خوب نداریم و به همین دلیل مخاطبش را هم نداریم. به همین راحتی! ســـؤال مشـــخص من 
از این دوســـتان این اســـت که کنســـرت اخیر علیرضا قربانی، چند میلیارد فروش کرده اســـت؟ مگر سبک قربانی، از جنس 
موســـیقی پاپ مصرفی و ســـرگرم‌کننده اســـت؟ پس چرا این اندازه فروش دارد؟ اصلاً کدام خواننده پاپ ســـرگرم‌کننده‌ای 
را ســـراغ دارید که این‌گونه بتواند فروش داشـــته باشـــد؟ همین مثال را می‌خواهم به ســـینما تعمیم بدهـــم و نتیجه بگیرم 
این‌گونه نیســـت که بگوییم ســـلیقه مردم نازل شـــده اســـت. تولیدکنندگان ما نازل شـــده‌اند که دیگر نمی‌توانند اثر خوب 
تولیـــد کنند. ســـینمای غیرکمدی ایران نیـــاز به یک ریل‌گـــذاری جدید دارد و قبول نـــدارم به دلیل مشـــکلاتی مانند صدور 
پروانه ســـاخت و یا ممیـــزی در این حوزه فیلم‌های موج‌آفرین ســـاخته نمی‌شـــود! مگر ما ســـخت‌گیرتر از مجموعه ســـاترا 
در حوزه نظارت و ممیزی در کشـــور داریم؟ تحت نظارت همین مجموعه ســـریال »پوســـت شـــیر« تولید و منتشـــر شد. پس 
حرف‌هـــای مربـــوط به تأثیر ممیـــزی و نظارت را باید کنـــار بگذاریم. نمی‌خواهم منکر کج‌فهمی‌ها و بی‌ســـلیقگی‌ها شـــوم 
ولی متأســـفانه یک ســـری ناکارآمدی‌ها، تنبلی‌ها و طماعی‌ها را می‌خواهیم پشـــت ماجرای پروانه ســـاخت و ســـخت‌گیری 

ارشـــاد پنهان کنیم که شـــخصاً اصلاً آن را قبول ندارم.
 | بخشی از گفت‌وگوی مهر با سجاد نوروزی، مدیر سینما آزادی

چرا صنعت فرهنگ از فرهنگ صنعت غافل است؟
احتمـــالاً ایـــن روزهـــا به ســـراغ هر هنرمنـــد و اهـــل فرهنگی 
بروید از خرابی معیشـــت و وضع بد اقتصـــاد فرهنگ برایتان 
خواهد گفـــت. نهادهـــای فرهنگی کـــه در روزگاری نه‌چندان 
دور دســـت و دل‌بازانـــه برای حمایت از آثـــار فرهنگی و هنری 
دســـت در جیب می‌کردند چند ســـالی اســـت که وضع مالی 
چنـــدان خوبـــی ندارنـــد و خیلـــی هنر داشـــته باشـــند بعد از 
دادن حقوق کارمندانشـــان در حد آب‌باریکه‌ای از محصولات 
فرهنگـــی هم حمایـــت کنند که آن هم البته شـــامل خیلی‌ها 
نمی‌شـــود. شـــما که غریبـــه نیســـتید وضع جیب مـــردم هم 

چنـــدان تعریفـــی ندارد و وقتی بخواهند خرج کنند از کف هرم مازلو شـــروع می‌کنند و بعید اســـت چندان پولی برایشـــان 
باقـــی بماند کـــه بخواهند برای نیازهای فرهنگی خرج کنند؛ بماند تعداد نه‌چندان کمی از آنها که دستشـــان به دهانشـــان 
می‌رســـد هم خیلی وقت‌ها برایشـــان معنـــی ندارد پول خرج کتـــاب و فیلم و تئاتـــر و صنایع فرهنگی کننـــد. در این هیر و 
ویـــر هنرمنـــد و اهل فرهنگ هم یا باید از جیب ســـایر اهالی خانواده مانند پدر معظم و ارث و همســـر گرامـــی ارتزاق کند یا 
در ســـختی روزگار بگذراند و یا اینکه عطای فرهنگ و هنر را به لقای اقتصادش ببخشـــد و به کســـب و کار و زندگی بچســـبد.
حـــالا اینهـــا را چرا گفتـــم؟ هفته قبل بود که شـــرکت ســـنگ آهن مرکـــزی ایران تعـــدادی از خبرنـــگاران را بـــرای بازدید از 
معـــادن و تلاش‌های این شـــرکت برد وســـط بیابان‌هـــای کویر مرکزی ایـــران و قاطـــی خبرنگارهای اقتصادی مـــا چند نفر 
خبرنـــگار فرهنگـــی هـــم رفته بودیم تا قـــدری به غول‌هـــای صنعتی و اقتصادی ایران هم ســـرک بکشـــیم و ببینیـــم از باب 

فرهنگ هـــم چیـــز دندان‌گیری نصیبمان می‌شـــود یـــا نه؟ و البته که شـــد!
خبرنگار فرهنگی روزنامه ایران از مجتبی حمیدیان مدیرعامل شـــرکت ســـنگ آهن مرکزی در مورد پیوســـت‌ها و اقدامات 
فرهنگـــی این شـــرکت پرســـید. حمیدیان انگار وســـط ســـؤال‌های اقتصـــادی و معدنی خبرنـــگاران اقتصـــادی منتظر این 
ســـؤال بود و ســـردرددلش باز شـــد که ما دنبـــال اهالی فرهنـــگ می‌رویم و می‌گوییم شـــما را به خدا بیایید مـــا پول بدهیم 
و برایمـــان محصـــول فرهنگـــی تولید کنید امـــا هر که آمـــده دیگر خبری نـــداده که نـــداده. از رئیس فلان مرکـــز فرهنگی 
بـــزرگ گرفتـــه تا مدیر بهمان شـــبکه تلویزیـــون تا آن شـــاعر و آن یکی مؤسســـه فرهنگی که همـــه آمده‌انـــد و از اینکه یک 
ســـرمایه‌گذار دســـت به نقد برای فرهنگ پیـــدا کرده‌اند ذوق کرده‌اند ولی جـــز این ذوق‌زدگی دیگر کاری نکـــرده و رفته‌اند.

جالب اســـت کـــه انگار در کشـــور مـــا »صنعت فرهنـــگ« به صنعـــت و فرهنـــگ صنعت« فقط به چشـــم ســـفارش‌دهنده 
آگهی‌هـــای بازرگانـــی نـــگاه کـــرده و از ظرفیت‌هـــای مهم این حـــوزه برای تأمیـــن مالی فرهنگ چشم‌پوشـــی کرده اســـت. 
هـــر چند شـــرکت‌ها و صنایـــع بنابر اقتضای کارشـــان باید به توجیـــه اقتصادی کارهایشـــان توجه کنند اما نکته اینجاســـت 
کـــه بخش اقتصادی هـــم در جهت مســـئولیت اجتماعـــی و هم از جهـــت پیوندی که می‌توانـــد از طریق فرهنـــگ با بدنه 
بیشـــتری از مـــردم پیـــدا کند از صنایع فرهنگی اســـتقبال می‌کنـــد و نباید این فرصت‌ مهم را در شـــرایط ســـخت اقتصادی 
فرهنـــگ از دســـت داد البته که اهالی فرهنگ هم باید ضمن آشـــنا شـــدن بـــا ملاحظات و نکات صنعت، تـــاش کنند دید 

دقیق‌تری نســـبت به ایـــن بخش و نحـــوه ارتباط‌ دهـــی آن با فرهنگ پیـــدا کنند.
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